
 م یبسم الله الرحمن الرح

 سوره مبارکه نور ی  پنجم تفس جلسه
، کریم اهل بیت، که این کریم را دشمنان به ایشان گفتند. خود  ضمن عرض تسلیت ایامرحت پیامیر اکرم صلوات الله و امام حسن مجتبر

 امام رضا علبه السلام انیس النفوس. مروان گفت. یعبی دشمنان اقرار به کرامت بر حساب امام حن مجتبر داشتند. و شهادت 

 معرفی دو بسته سلوکی در قرآن کریم 
ی المومنی  که از نهج البلاغه ام   ب  ی آن روا  من قصار نهج    289کلام   م،ی دهیرا خورد خورد م حشی دادم و گفتم که توض حیخواندم و توض  ی 

لوک بکند، این بسته ها واقعا کفایت میکند. در قران  البلاغه است. گفتیم یک بسته خیلی کاملی است و برای اینکه انسان بخواهد س

هم همینطور است. ما بسته هابی داریم که بسته سلوکی است. مثل بسته »عبادالرحمان« در سوره مبارکه فرقان که کسی که خواست  

ی آیات را بگذارد مقابلش : »  سلوک کند همی 
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« بسته ابتدای سوره مبارکه مومنون. یا بسته ای که در سوره مبارکه  ل

اسراء هست، بسته حکمت. واقعیت این است که اگر کسی برنامه سلوکی میخواهد همینها را بگذارد مقابلش و انجام بدهد، خودش یک  

 پکیج یا بسته سلوکی خیلی کاملی است. 

ی  المومنی   های برادر دیبی امی 
ی

 ویژکی
وع کردیم به خواندن این هم همینطور است. کلمه   ز روایب  که ما ا خود این    لِی    کلمات قصار است.  دارد که: »  289نهج البلاغه سرر
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« یک برادر دیبی من داشتم که حالا این برادر دیبی چه کسی است، شاید ابوذر است، شاید عثمان ابن مظعون  فِيمَا مَضیَ

. آخرش هم گفتیم که میگویند: »است، شاید هم ک لائِقِ سی نیست و یک موجود مثال است به عبارب 
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« حالا چون نتوانستید انجام بدهید همه را رها نکنید، مقداری که میشود انجام داد، انجام بدهد انسان. أ

ی و ما اهل این کاره المومنی  ا نیستیم پس کامل رهایش  نه اینکه )بگوید( خب اینکه حالا برای خیلی از بزرگان است و این میشود برادر امی 

 کنیم. نه در حد مختصر که انسان در برنامه ریزی خودش .ارد کند و انجام بدهد این مطلوب است. 

وع میکنند در این » ِ نکته ای که سرر
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« اینکه دنیا و مناسبات دنیا برایش خیلی کوچک بود، او را در ذهن  صِغ

یا را. ؟( علی الدنیا دارد، میخواهد بدرد دن 20: 5من بزرگ کرده بود. ببینید بالاخره تا حدی استشمام میشود که یک نفر چقدر تکافل )

دنیای هرکسی هم متفاوت است، با پذیرش اینکه دنیا هرکسی متفاوت است، یکی پول است، یکی پست است، یکی شهرت است، یکی  

عرفان بازیش است، به هر جهت یکی از این مقولات است. ول این نکته که دنیا در چشمش بزرگ است. مثلا تلاشهای بر شائبه میکند  

 فضابی را حس نمیکند. مخصوصا که  برای اینکه رای بیاورد،  
ی در مورد این آدم حس نمیشود که شوق خدمت او را کشته است. آدم چنی 

کت کن، یا   ی حسی بهش دست نمیدهد. شما اگر واقعا شیفته خدمب  برو همینطوری سرر نند که آدم چنی  ی پشت سر هم دیگر انقدر می 

 تت خوب بوده است ثمره اش را میبیبی و همه این حرفها. اگر نیرای میاوری یا نمیاوری. تو نیتت خوب بوده است و  

ی دنیا و آخرت برقرار میکند. این ترند در قران است. هی میگوی   هابی که قران خیلی روی آن تاکید کرده است، هی نسبت بی 
ی یکی از چی 

اهد ما را خدابی نکرده خرمان کند که  دنیا این است، آخرت آن است، این در مقابل آن یک متاع قلیلی است. واقعا اینطور است، نمیخو 

سال آنطرف میشود    100سال،    80اگر دنیا هم نبود به هر جهت یک )آخرب  باشد.( نه واقعا این طرف آدم هرطور حساب کند میشود  

دنیا  شما هرطور میخواهی حساب کبی حساب کن، این مطاع قلیل است در مقابل آن.حالا شما ببینید که چقدر حساسیتهای  ابدیت.  

ما   افتاده  لکی که  ین  به کوچکی  نظافت کنیم.  را  ای  خانه  یک  است. مثلا میخواهیم  ی  پایی  بسیار  ما  و حساسیت های آخرت  زیاد  ما 

ی بدی است، ول هیچ موقع این حساسیت را نداریم   حساسیم، قشنگ باید آن را بسابیم که بر طرف بشود. من نمیخواهم بگویم این چی 

ی است که دنیا در چشم بزرگ شده است. که اگر یک موقعی یک د  افتاد آن لکه را برویم برطرف کنیم. برای همی 
 ل شکاندیم، یک اتفاف 

 تاثی  نفوس بر نفوس 
ی است که زبان دارد. یعبی    از تاثی 

ی که نفوس بر نفوس دارد به مراتب بیشی  این را به عنوان یک غنیمت خدمتتان عرض میکنم. تاثی 

ابی نکرده آدم دنیاگرا و دنیا پرسب  باشم و بیایم بنشینم اینجا شما هم بیایید بنشینید. بعد من هی برایتان حدیث و  چه؟ یعبی من اگر خد

اتب  آیه بخوانم، شما وقب  که بلند میشوید با میل به دنیا بلند میشوید. با اینکه من اینها را برایتان خواندم. تاثی  نفوس بر نفوس به مر 

 بر نفوس است. حالا این را بعدا در بحث قران هم در قانون جاذبه عمومیه عرض خواهم کرد. بالاتر تاثی  کلام 



  این را کم ندانید. این را که میگویند با آدمهای دنیاگرا ننشینید، با آدمهای مخالطه نکنید، البته مخالطه نکردن غی  از صله رحم است. 

ت میکند. شما خودتان دیده اید   ، پنج  دارد مخالطه و معاسرر ی آدم هرجابی را که سرک بکشد، مثلا شما بروید در یک بنگاه معامله ماشی 

روز بروید آنجا، کم کم احساس میکنید که ادم بد هم نیست ماشینش را عوض کند. بعد بروید در بازار موبایل مثلا، هی ببینید یکی موبایل  

عمرش تمام شده است. یعبی اصلا وجود و حضور در این مسائل  میگویید این هم )گوشر موبایل( ظاهرا دیگر  میخرد یکی میفروشد،  

د. این خیلی همطبیعی است. این را غی  طبیعی ندانید. این حرف بیخود را قبول نکنید که تو اگر   باعث میشود رفته رفته آدم رنگ میگی 

باعقل جور در میاید، نه با نفل جور در  بروی در یک محیط مسموم و مسموم نشوی این هیی است. این را که گفته است؟ اصلا این نه  

ی جور درنمیاید این حرف. خیلی حرف مفب  است که تو بروی در لجیی غرق بشوی،   میاید، نه با توصیه عرفا جور در میاید، با هیچ چی 

د داخل یک سر  ی کاری کنم؟  که آدم هی خودش را بیر ی کانالهای مستهجن  حالا بوی لجن ندهی این مهم است. که گفته من باید بروم چنی 

ی عجیبر نیست. ما خیلیها را دیدیم دیش   د. چی  از کانالهای مستهجن بدتر است، خب آدم تاثی  میگی  انقلاب که آنها  یا کانالهای ضد 

نگاه کند، سریال ترکیه ای، سریال فلان اینها را  بنشیند  بر    ماهواره آمد تمام شد، خیلیها را دیدیدم. چقدر مگر آدم مقاومت دارد که 

حساب، بعدش هم اخبار فلان و بیسار. خب آقا نباید این کار را کرد. این خیلی طبیعی است. آدم از محیط خودش، از نفوس در محیط  

د.   خودش رنگ میگی 

 بود از علمای اخلاق خیلی بزرگ، آقای جاودان فرمودند که اسم ایشان را  
ی

ید. ایشان به من میگفت که خواسب  )خلوت(    زیاد یک بزرکی نیر

ت معصومه یا شازده علی )؟   ستان شیخان یا حرم حصری .محیط تفاوت میکند. یک محیطی که همش قال الصادق و  (44: 12کبی برو قیر

گناه بوده    قال الباقر بوده، یک مسجدی که بیت الله است، فرق میکند. این خیلی طبیعی است فرق میکند. تا یک محیطی که همش

ی مباحثه میکرده است.  است. این دوتا فرق میکند باهم.   المومنی  فته و با امی  خدا رحمت کند شهید صدر مدب  در اوایل طلبگیش می 

ود،   . چند وقت نمی  ی المومنی  ی    ح میایستاده و مباحثه میکردهاست. بعد به نظرش رسیده که کار ضایعی است مباحثه با امی  فته جلوضی می 

ت    بعد خواب فتند حرم حصری ؟ آقای مرعسیر نجفی برای مطالعه خود یا می  ت میگوین سید چرا برای مباحثه نمیابی
ترا میبیند. حصری حشر

اب  که در   فتند شیخان. میگفتند این محیطها محیطی هست که جا می افتند.ببینید محیط و نفوس آدمها تاثی  معصومه، یا جمکران یا می 

 از اینکه حرفها چه مقداری در همدیگر تاثی  میگذارند.  هم دیگر میگذارند فوق العاده  
 زیاد است. خیلی بیشی 
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ها برایشان به هیچی هم نمیارزد )آمد و شد کند.(.  تلاش کند که در ذهنش کوچک باشد. حالا چطوری تلا  ی ش کند؟ با آدمهابی که این چی 

؟ گفتند   ما خدمت یکی از بزرگان اخلاق بودیم، خصوصی هم بود به خود من داشتند میگفتند بحث نفی خواطر. گفتم نفی خواطر منفی

ن به قیامت و آخرت عادت کرده است برای دنیا خیلی نوشابه باز  نه خواطر مثبت. یعمی اصلا کلا برو ببینیم بابا. کابی که واقعا نفوسشا 

ی که چطور میشود و هی خیالبافیهای این ملی نکرده اند. اینها آدمهای  نمیکنند.   ها، نه! دل نبسی  ی نه اینکه بیکارند و علافند و این چی 

ی است خودتان و خودم ی بزرگند. راهش هم همی  المومنی  امی  اینها در چشم  بپاییم که با نفوس فاسق ننشینیم. لااقل  بزرگیند و  ان را 

بعد ماهواره ببینید و بعدش هم هی   و  مخالطه نکنیم. با نفوس دنیا گرا ننشینیم. الکی بر احتاطی نکنید که الکی در یک کانال عضو شوید 

ل کنم(.  اری باید مراعات  کرد اینقدر در  آدم خیلی راحت عوض میشود. یک مقد   به خودتان بگویید چرا من نمیتوانم خودم را )کنی 

ی ه المومنی  ، با ثروتمند مثبت که دارد از ثروتش استفاده کیند، چون امی  م  روایات داریم که با ثروتمندان مخالطه نکنید. نه ثروتمند منفی

 سلام علیک میکنید  آخر ثروتمندها بوده است. مثلا یک پنت هوش دارد که اصلا روضه میاندازد آنجا. با این مخالطه نکنید. حالا 

 . . ماشینهایش را میبیبی یاد دنیا میفب  وی میشیبی آنجا یاد دنیا میافب   بکنید اما مخالطه نکنید. می 

 » ت فرمودند »غیبیه عبی ، حصری ی از پیغمیر که وقب  پرده ای آویخته بودند در خانه پیغمیر المومنی  از جلوی چشم من دور    اینکه دارد امی 

« هنگامی که این را میبینم یاد زخارف دنیا میفتم. دیگر پیغمیر که بر ظرفیت نبوده است.  ه ذکرت الدنيا و زخارفها اذا نظرت اليکنید. »

ها نکنید.  ی  این که من میگویم در بیانات نهج البلاغه است که این کار را نکنید. خودتان را اسی  این چی 

 شیعه مناسکی، شیعه بدون هزینه 
را ادامه بدهم یک نکته مهمی را میخاوهم در مورد امام مجتبر بگویم. نکته مهمی استو بحث فبی است.  من قبل از اینکه بحث قران  

ی پر هزینه شده بود. شیعه بودن به شدت پر هزینه   خوب دقت کنید. زمان امام مجتبر زمانه ای بوده است که به شدت ایمان داشی 

  بود که بفهمند کسی  فقط کافی   کردند،ی المال قطع م  ت یداشت. سهمش را از ب  هم   مال   ی ها   نهیهز   شده بود و هزینه های آبروبی داشت،

 حالا مفصل این بحث را نمیخواهم بگویم چون بحثم این نیست.  است.  عه یش

 که در زمان امام مجتبر افتاد  این بود که رفته رفته شیعه هزینه نمیداد. بعد به گونه هابی هم معلوم میشد که این شیعه ات.  
از  اتفاف 

کجا معلوم یشد؟ یکی از روشهای تست مخربر که اینها بلد بودند که بکنند که یک نفر شیعه است یا نه، به دلیل اینکه خلیفه دوم نبیذ  



ی که به حکومت رسیدند این نبیذ را حرام  المومنی  اب خاصی است، خودشان هم میگویند ما نمیگوییم. بعد امی  میخورده است، یک سرر

اینها در  کردند. گفتند که   این شده بود عامل شناسابی شیعه.  نبیذ هم حرام است.  اب  این سرر وبات دیگر حرام است،  اینکه مشر کما 

چونکه هزینه  مجالسی که مینشستند مثل چابی که میدهند، اینها نبیذ میدادند ببینند چه کسی نمیخورد. بسیاری از شیعیان میخوردند. 

 ن نشسته اید و تمام مال و جانتان در خطر است )پس( این نبیذها را میخوردند. اش رفته بود بالا. انگار در مجلس سلطا 

ی خیلی از   ی و چند نفر دیگر که ان هم امام حسن نمیگذاشتند امام حسی  معمولا هم کسی از امام حسن دفاع نمیکرد بغی  از امام حسی 

ی بلند میشدند یک کاری کنند،   . ایشان خرج یک کار دیگری در نظر  ایشان دفاع کنند. هر جابی امام حسی  ی ی جان بنشی  میگفتند حسی 

ی بوده اند امام حسن با اینکه اینها برادر دوقلو بودند   ی هم با امام حسن )اینطور است که( امام امام حسی  گرفته شده بودند. امام حسی 

ه بوده اند. ول امام یکی از کارها  ه به شی  یش این بود که هوای امام بعدی را داشته باشد، نه او را  تقریبا. فاصله شان ده ماه بود. بچه شی 

ت   ی را داشتند. در روایت هست که در ایام خردسال ایشان گم شدند. حصری به باد بدهد. امام مجتبر هم از همان ابتدا هوای امام حسی 

ئیل خیر داد که کنار قصر ببی نجار  دوتابی خوابشان برده است. یک فرشته ای  زهرا نگران آمدند پیش پدرشان که اینها گم شده اند. جیر

ی را محکم در   ده زیر، یک فرشته ای هم رو. میایند این دوتا آقازاده را پیدا میکنند و میبینند که امام حسن امام حسی  هم بالش را گسی 

ی بود. با اینکه فاصله سبی زیادی هم نداشتند.   خواب بغل کرده اند. یعبی کلا حواسشان به امام حسی 

دند، بقیه خیلی دفاع نمیکردند و هزینه هم نمیدادند. این نیتیجه   ی حالا یک کسابی مثل حجر ابن عدی و اینها گاهی اوقات یک حرکتهابی می 

ت آقا در انسان   ساله خیلی بیان مهمی است. میفرمایند که شیعه اولش    250اش چه شد؟ آرام آرام این اتفاق افتاد. یک بیابی دارند حصری

ری داشت. یعبی کسابی که در کادر بودند، مثل کسابی که کارت دارند، کسابی که کادری بودند، اینها اسمشان شیعه بود. اصلا  معنای کاد 

ما پدیده آنچنابی به نام شیعه معارفی ما نداشتیم. خیلی جدی شیعه ای که حاوی یکشی از معارف است که اسمش بشود شیعه ما  

ی است که در ج ریان کربلا بالاتر از ده نفر کسابی شهید شدند که شیعه نبودند به این تعریفی که ما میگوییم. مثل  نداشتیم. برای همی 

، ابوش ی عثاء کندی. اینها اصلا شیعه نبودند. اینها هم میگفتند سید شباب اهل الجنه هست دیگر چه میخواهید. این را هم  زهی  ابن قی 

 . فتند ی  هم م نها ی ا میگفتند پیغمیر گفته است، 

ول اتفاف  که کم کم پایه گذاری شد، این را قدر بدانید این حرف مهمی است، رفته رفته چون هزینه دادن کلا سخت شد، یک جریابی در  

. شیعه ای که چنان چه تعداد معارف را بلد باشد اسمش شد شیعه، ولو اینکه کادری نباشد، ولو   شیعه درست شد به نام شیعه معارفی

وع کردند روی پدیده شیعه  اینکه هزینه ندهد،   ان بکنند، سرر اسمش شیعه است. و بعد به این افتخار کردند برای اینکه آن کمبود را جیر

شد. ببینید مجالس اهل بیت جدی    جدی  معارفی خیلی کار کردند. غلو شد، هی رو بال پیدا کرد. حب  مجالس اهل بیت به این عنوان

یم انقدر به سمب  که )اینطور میشود ان ما گاهی اوقات جدیش میکنیم.  هست ها، من دارم عرض میکنم که به چه عنو  یکهو فضا را مییر

یزم دیگر عمل چیست؟ اصلا عمل کجاست؟ ببینید این ترند شد. از زمان امام مجتبر هم   که( من وقب  معارف بلدم و اشک هم می 

وع شد.   سرر

ند به هزینه ندادن و افتخار میکند که چنان معارفی را دارد. شیعه این  شیعه هزینه نده، شیعه هزینه نده ای که خیلی هم افتخار میک 

ی سفره ها نشستیم. این که قران   گاهی اوقات  مدل یافت شد رفته رفته. و این رفته رفته هی پر و بال پیدا کرد و الان ماها بعضا سر همی 
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« نمیشود کسی  ۦمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءࣰا يُجۡزَ بِهِ نه به امیه و آرزوی شماست نه به آرزوی آنها. »«  بِ

د که ا  صلا  ولایت را بگذارد سر کار هزینه هم ندهد و بعد به افتخار اینکه من بابا و مامانم شیعه بوده اند بیاید این را سر دست چنان بگی 

. خواهش می ی  به پدیده ای به  ماهیت عمل بیاید پایی 
ی

ی بدی است. بسندکی  چی 
کنم دقت کنید که من حرفم این نیست که شیعه معارفی

نام شیعه معارفی همان نکته ای است که رفته رفته وقب  که شیعه دیده است که میتواند شیعه باشد و هزینه ندهد، تعربفش از شیعه  

. برای  ی هی مبادله معارف میکنند با همدیگر فقط. پای هزینه که بشود  کادری خارج ده است و تبدیل شده است به شیعه معارفی همی 

میگویند هزینه حاضی نیستیم بدهیم ول تا دلت بخواهد مبادله معارف میکنیم. این نکته بسی جای فکر دارد که آدم بنشیند در خلوتش  

 فکر کند. 

ی است. بعد الان میبینیم که نه گاهی اوقات  شما قران که میخوابی سراسرش هزینه دادن است. جهاد کردن است. سراسرش چ ی ی چی  نی 

ي  »میشود شیعه بود و هیچ هزینه ای پرداخت نکرد، هیچ هزینه ای نداد. میشود همان   و 
َ
يَسۡت  

َّ
 ٱ لَّ

َ
ون

ُ
عِد

ََٰ
ق
ۡ
یَ ٱمِنَ    ل مِنِی 

ۡ
مُؤ
ۡ
« یک مومن  ل

تئوری میکنیم برای خودمان. انسان هرچقدر کاری  نشسته بر هزینه. مواظب باشید هرچقدر ما هزینه ندهمی رفته رفته هزینه ندادن را 

 را انجام بدهد رفته رفته تئوری سازی هم میکند. حواسمان به این نکته مهم باشد. 

 سوره مبارکه نور  3تفسی  آیه 
 3آیه  350صفحه  
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یعیش بعضا خیلی مخالف    ر من این را اگ یعی معنا کردم. به صورت تشر خاطر مبارکتان باشد هم به صورت تکویبی و هم به صورت تشر

این هم   این هست، ول فتوای بر طبق  اینطور که »دارد. یعبی فتاوای مخالف  یعی؟ یعبی  ی ٱهست. یعبی چه تشر ِ
ابی    لزَّ

ُ
يَنكِح  

َ
« نکاح  لَّ

ی را هم میگوید.  ی که. اینجا ببینید دارد یک چی    نمیکند، یعبی نباید نکاح کند. میشود حکم فقهی. نمیتواند نکاح کند مگر با زانیه یا مشر

یک نفر یا پدیده نگاه میکنید. گاهی اوقات انقدر ما یک حرفهای    دارد تراز آدمها را هم مشخص میکند. ببینید شما اینکه چجوری دارید به

دیگری با خودمان زده ایم راحت میگوییم طرف ازدواج سفید کرده است. یا راحت این بحث را میکنیم که بله الان همجنس گرابی فلان  

 است و بیسار است. 

وم که چه شده که   ی تکلیف میکنند برای  2فقط  در صد از دنیا، اینها   2من داخل این بحث هم می  درصد   98درصد هستند، دارند تعیی 

ود.   یک پدیده ای است. یعبی نمیتواند  از دنیا. در این حد که فیلمی اگر این مورد را در خود نداشته باشد اصلا در مسابقات اسکار نمی 

 از کشورهای اروپابی بچه را ا 
ند به دلیل اینکه نفی کرده است این را.  برود در اسکار فارغ از  اینکه چندم میشود. در برخی ز والدین میگی 

ی    2چرا ایطور است؟ قران میگوید. اینها اصلا جزء بحثهای آخرالزمابی است که در قران هست. که این   درصد چرا اینطور دارند تعیی 

ی تولید میکنند، انقدر میگویند که   98تکلیف میکنند برای   برای ما خیلی دارد عادی میشود که    درصد جهان. بعد رفته رفته انقدر می 

ی میاورد. ببینید وقب  دارد میگوید نمیتواند ازدواج کند یعبی  ک پایی   این  بالاخره یک کاری کرده اند. در حالیکه قران این را دارد تا مرز سرر

ی میاورد، البته این الزابی یعبی کسیکه این کار را کرده   ک قضیه را پایی  ک است، یعبی تا مرز سرر باشد و حد خورده باشد و توبه نکرده  مشر

 ٱوَ باشد. »
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ی نمیتوانند، حرام است برای آنها که بخواهند ازدواج   بکنند با اینها. مومنی 
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ی باعث میشود که اصلا این فضا در قران یک ترند دیگری پیدا کند که این بحث بسیا  بحث مهمی است و من در قاعده    ر این وجود مومنی 

 ٱ»  را بیاورید:   26جاذبه این را عرض کردم. این را در لایه تکوین یکبار بخوانید. یعبی کبوتر با کبوتر باز با باز. یعبی آیه 
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ۚ
تِ بََٰ سد، طیب به طیبه. اینها  يِّ سد، خبیثه به خبیث می  « یعبی خبیث به خبیث می 

را هم عرض کردیم خدمتتان که وجه غالبر دارد، ریاصیی نیست وجهش. یعبی غالبا اینطور است. این مثالش را هم عرض کردم که ورزش  

هرکس ورزش کند سلامت است اما این گزاره درست  موجب سلامب  است. این ورزش موجب سلامب  است به این معبی نیست که  

اب  نفوس بر همدیگر میگذارند که خبیتها   است، گزاره غالبر است. اینجا هم این است. یعبی اصلا مدل دنیا مدل است که یک تاثی 

مها برای اینکه شما   ی ین مکانی 
ی یکی از بهی  وند کنار یکدیگر. برای همی  وند کنار همدگی  و طیبها می  خودتان را بسنجید که اوضاعتان  می 

ین مدلهای فهمیدن است. چون  الان چطوری است نگاه کنید ببینید رفقایتان چه کسابی هستند، دور و بریهایتان که هستند.  یکی از بهی 

 یک وقت من خودم خودم را نمیتوانم ببینم اما دور وبریهایم را میبینم. 

فاسق میچرخم. بعد فکر میکنم خودم تصمیم    ، حواسم نیست که من دارم با نفوسخیلی اوقات دور و بریهایم دارند عوض میشوند 

گرفتم فلان فکر را دشاه باشمف خودم تصمیم گفتم فلان جا بروم، فلان حرفها را بزنم، در صورتیکه تاثی  نفوس بر نفوس است اینها.  

فتم من اگر دنیا گرا باشم همینجا صحبت بکنم، صحبت ضد  تاثی  نفوس بر نفوس عرض کردم به مراتب بالاتر از کلام بر نفوس است. گ

ود برای این    تاثی  گذاشته است. اینطور نیست که آدم هرخی فکر میکند می 
دنیت بکنم، احساس میکنید آن سنگیبی دنیا رویتان بیشی 

لا یک بسته معنابی است در دین که یک  و آن تعریف میکند. تاثی  نفوس است اینها. معادل این خیلی وجود دارد برای اینکه بدانید، اص 

ی با طیبات. لذا من خدمت بسیاری از عزیزابی که میگویند   فیوژهابی جداسازی میکند اینها را از همدیگر و خبیثها با خبیثها و طیبی 
سانی 

. شم ین توصیه ها این است که شما خودت خوب باشر ا خودت خوب باشر  میخواهیم زن خوب گی  بیاوریم یا شوهر خوب، یکی از بهی 

 زن خوب گی  میاوری غالبا. اگر بد باشر زن بد گی  میاوری و بالعکس غالبا. 

ی است که حالا برایتان آیات را میخوانم، چندین نمونه آیه هست که ببینید که این یک بحبی است برای    این را ببینید   حب  برای همی 

 الرو به نام »  خودش در دین، در قران، در روایات مفصل
ٌ
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ٌ
« این را بحث کرده اند که ارواح یکشی لشکرهای گردآمده  اح جنود

ود مینشیند. یک شباهب  به   ود کنار کسی مینشنید که به خودش خیلی شبیه است. به دلیل شباهت می  ایند که اینها وقب  کسی بیاید می 

بخاطر شباهتهاست. یعبی نفوس همدیگر را جذب کرده اند    یک نفر یک نفر را میبیند خوشش میاید یکهو او دارد که کنارش مینشیند.  

قبل از اینکه حرفهایشان همدیگر را جذب کرده باشد. نفوس همدیگر را دفع کرده اند قبل از اینکه حرفها بخواهند همدگی  را دفع کنند.  

ی است که موجب میشود شما این آیه را به صورت تکویبی هم بفهمید  ی تاثی  . به صورت تکویبی فهمیدن باعث  تاثی  نفس یک چنی 



میشود که شما این را بفهمید که خلافکاری باعث میشود که شما با آدمهای خلافکار دمخور بشوید و حب  ازدواجهایتان اینطور میشود،  

 ازدواجهایتان ان مدل در میاید از آب. 

کهای یک مقداری خفیی  لحاظ کرد  کش چطور میشود؟ آن را باید سرر ک باشد  حالا لایه مشر . ممکن هم هست که واقعا طرف اصلا مشر

ک است. شما نگاه میکنید   ی جریان یهود که رسما. خیلی وقتها طرف مشر تِ  یهودیان میگفتند که: »  به   همی 
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؟ میگوید شما مگر قائل نیستید به اینکه خدا اگر بخواهد کاری بکند از  مَغ

ک است دیگر. این یعبی دست خدا بسته است. فلان طرف فقط میتواند بکند. گفتند چرا. گفت ه یعبی اگر خدا بخواهد به من  مان سرر

. یعبی از داخل  مطریف  باشد کسی به کسی پول بدهد برساند بهپول بدهد از داخل دیوار نیمتواند به من پول بدهد. بالاخره باید یک  

ک است. داریم در لایه تکوینیش بررش میکنیم.  دیوار نمیتواند پول بدهد. یک کسی نگاهش یک نگاه این مدل باشد تا حد   مشر

 عامل تبدیل قرناء انسان از دیدگاه قرآن کریم 
ر   دارد که: »   36را ببینید. در آیه    492صفحه    36شما سوره مبارکه زخرف آیه  
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ی عجیبر است.  کسیکه که عشو  ه بیاید از ذکر رحمان، عشه بیاید یعبی خودش را لوس کند و بزند کنار از ذکر رحمان. ببینید خیلی چی 

ضۡ میگوید »  يِّ
َ
ق
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« یعبی چه نبدل؟ تا حالا قبلا با یک عده دیگر میپلکید. یعبی قرنائش  ق

 تند، یک سری حفاظت ملکی داشت. این که در قران داریم »فرق داش
ً
ة
ى
ظ
َ
مۡ حَف

ُ
يۡك
ى
ی که خدا ارسال حفظه میکند.  وَيُرۡسِلُ عَل « یعبی همی 

  . یعبی ملائکه محافظ شما دارید. یعبی انسان ملائکه محافظ دارد. ملائکه محافظ چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روخ و ایمابی

ی رد میشود و نمیخورد. دیدید بچه ها را؟ خیلیه ی ی میخورند و سرشان از کنار یک تی  ا سر بچه ها تعجب میکنند که بچه ها چقدر زمی 

ی دو سه   ی ملائکه محافظ است که اینها دارند نگهداری میکنند بچه را که اگر اینها نبودند همه بچه ها قبل از رسیدن به سنی  این کار همی 

 همه مرده بودند انقدر که میخور 
ی
یشان هم نمیوشد اینها. سالکی ی  ند به در و دیوار و به این طرف و آن طرف میخورند چی 

ضۡ » يِّ
َ
ق
ُ
. یعبی نبدل. یک سری سیی حفا ن ی د یک قرناء دیگری    هت ملکیهای داشته است که حالا وقب  که دارد عشو ظ« یعبی همی  میگی 

پیدا میکند، یک قرین دیگری پیدا میکند. یعبی قرینش آن بچه مذهبر و آن هیاب  و آن نمازخوان و نماز شب خوان و آن کسی که دستش  

ئ . هیات و فلان، دیگر آن نیست. قرنائش یک کسان دیگر میشوند. او را دعوت میکنند به فلان کانال، او   د مسچر د مییر را دعوت  را میگی 

، او را دعوت میکنند به خواندن کتاب کره ای فلان و امثالهم و این میشود. بعد فک میکند خودشاین کار را کرده   میکنند به فلان موسیف 

  .  است. میخواهم بگویم این تاثی  نفوس و این کشش نفوس بر یکدیگر را بسیار جدی بدانید و این را برای خودتان ملاک بدانید حب 

ی معنا را میگوید آیه  479صفحه    25باره نگاه بکنید. سوره مبارکه فصلت آیه  باز دو   : » 25و    24، باز دوباره همی 
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وع میکند فسق و فجور  ی مزخرفی که    قریبی تبدیل میکنیم بیایند کنار دستش سرر ی میکند. یعبی همان چی  قبلا اگر میخواست  را برایش تزیی 

ءَ انجام بدهد دست و پایش میلرزید حالا میبیبی که  
ٓ
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« اصلا دیگر بحث شیطان به این معنای مصطلح شیطان جن و  »وَق

 »تله پاتیهابی دارند. خود سوره انعام اینها را گفته است. اینها نیست. اگرچه هم شیطان جن داریم هم انس داریم که اینها با هم 
َ
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« اینها به هم وخ میکنند. تله پاب  دارند با همدیگر و مزخرفهای زیادی  يُوخِی بَعۡض

 را تحویل همدیگر میدهند.  

اکم کردن نفس های خبیث در کنار یکدیگر از زبان قرآن کریم   علت می 
میکند. نفس طیب میتواند کنار نفس   دفع نفس را    ، بحث این است که باز دوباره میبینید که یک کسابی تبدیل میشوند چرا؟ چون نفس

ی   حب  این قاعده ، قاعده سیاش هم هست.  طیب بماند، نفس خبیث کنار نفس خبیث میتواند بماند. این میشود آن قاعده. برای همی 

یَ  . دارد که: » 171صفحه    37شما نگاه بکنید. این آیه سوره مبارکه انفال را بیاورید. میشود آیه   ُ ٱلِيَمِی 
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ر خودشان است. خرج میکنند،   ی انجام میدهند، کفار انجام میدهند همه به ضی   هزینه هایشان آیه بالاست: »منافقی 
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هزینه های آنها  میشوند. این را اوایل مدینه گفته است ها. یعبی شما سرجایش عمل بکنید « سپس مغلوب  ث

ود. » ذِينَ ٱوَ که میکنند باد هوا می 
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َّ
فیوژ و  لط « خدا باید بیاندازد در این سانی 

یهاست که حالا باید تفاله اش را از آب جدا کند دیگر.   خبیث را از طیب جدا کند. به قول یکی از دوستان میگفت مثل این آب هوی    ج گی 
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ی
ی را جارو میکنند، آشغالها را میدهند یک طرف. بعد جمع که میشود  ف ی را با جارو دسب  که زمی  « مثال دیدید آقایان زمی 

اکم  نمیخواهند نمایشگاه آشغال درست   ی را دارد. خبیث را کنار خبیث می  ب بریزند دور. خدا هم همی  کنند، میخواهند همه را یک ضی

ی است. در تراز بحث سیاش اینطور است که اینها را کنار همدیگر  خمیکند تا آ جمع میکند که بریزد دور.  رش؟ در بحث سیاش هم همی 

 ت.  لذا برای هیم است که اینقدر این معنا در قران زیاد اس
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ی دارم این آشغالها را جمع   حیات دنیا اینها را عذاب کنم، نه وعده به قیامت و آخرت، من میخواهم همینجا اینها را عذاب کنم. برای همی 

 قضیه میکنند. بابا  
ی

اکم میکنم. و از این طرف یک عده آدم قران نشناس بزدل نگاه به گندکی   میکنم، دارم کنار همدیگر می 
ی

 گندکی
ی

این گندکی

کد. چون میخواهد   ند چون میخواهد بی   بادکنک است. بادکنک را هی باد میکند همه گوشهایشان را میگی 
ی

 گندکی
ی

آشغال است، این گندکی

کد گنده میشود اتفاقا. این بخاطر ان نکته ای است که مدل قران به صحنه ها و سنتها فرق دارد با مدل ما. او ساخته سنتهای الهی   بی 

معلوم است چیست و بر اساس همان هم تحلیل میشود. این را پس برای حودت، هر موقع دیدیش از این کانالهای فلان درآوردی و  

ها بدانید که دارد یک اتفاقات ناگواری دارد میافتد بر اساس این )قانون(. این میشود قانون جاذبه عمومی   ی علاقه مند شدی به این چی 

. قانون جا   ذبه نفوس بر همدیگر که نفوس همدیگر را جذب میکنند. غی  نیوتوبی

که آزاد و پر امتیاز  ی مسلمان، ارزشمندتر از مشر  کنی 
. سوره مبارک  بعد ببینید در رده ارزش گذاری و تراز ارزش گذاری، ارزش ها را باید اینطور تلف  کنید که اگر قرار شد فرهنگسازی بشود 

 : »35 میشود صفحه 221بقره را بیاورید، آیه  
ْ
نكِحُوا

َ
 ت
َ
تِ ٱوَلَّ

ََٰ
 ك
ۡ مُشر
ۡ
مِنَّ   ل

ۡ
َٰ يُؤ َّ ک ازدواج نکنید تا اینکه اینها ایمان بیاورند.  حَب  « با زنان مشر

مۡ »
ُ
ك
ۡ
عۡجَبَت

ى
أ وۡ 
ى
وَل ةࣲ 

ى
 ك
ۡ شر مُّ ن  مِّ  ࣱ ۡ ی 

َ
 خ

ٌ
ة
َ
مِن
ۡ
ؤ مُّ  

ࣱ
مَة
َ َ
نداریم فکر میک وَل ازش  ما تصویری  ی را  ، کنی  ی اینها خیلی حرف هست ها. یک کنی  آقا  نیم  « 

ی اصلا مال دیگری است.   مۡ«همینهابی هستند که میایند خانه کار میکنند. نه کنی 
ُ
ك
ۡ
عۡجَبَت

ى
وۡ أ
ى
ةࣲ وَل

ى
 ك
ۡ شر ن مُّ ࣱ مِّ ۡ ی 

َ
 خ
ٌ
ة
َ
مِن
ۡ
ؤ  مُّ

ࣱ
مَة
َ َ
تا    5ولو اینکه    »وَل

که بالاتر است.  ی مومن از زن مشر ها هم باشد، یک کنی  ی ا و این چی 
 دکی 

«  
ْ
نكِحُوا

ُ
 ت
َ
یَ ٱوَلَّ  كِی 

ۡ مُشر
ۡ
   ل

ْ
وا
ُ
مِن
ۡ
َٰ يُؤ َّ ی تا اینکه این مردها ایمان بیاورند. »حَب  کی   كࣲ  « به نکاح درنیاورید زنها را به مشر

ۡ شر ن مُّ ࣱ مِّ ۡ ی 
َ
مِنٌ خ

ۡ
ؤ  مُّ

ࣱ
عَبۡد

ى
وَل

مۡ 
ُ
عۡجَبَك

ى
وۡ أ
ى
ک استاد دانشگاه بالاتر استوَل مۡ«» « یک برده مومن از یک مشر

ُ
عۡجَبَك

ى
وۡ أ
ى
 إِ . »وَل

َ
عُون

ۡ
 يَد

َ
ئِك

َـٰٓ وْلى
ُ
 أ

ى
ار  ٱل

َّ
« آنها وقتیکه که با آنها  لن

ُ ٱوَ میچرخید دعوت به آتش میکنند. »
َّ
    للّ

ى
 إِل

ْ
عُوٓا

ۡ
ةِ ٱيَد

َّ
جَن
ۡ
فِرَةِ ٱ وَ   ل

ۡ
مَغ
ۡ
نِهِ   ل

ۡ
 بِإِذ

ِۖ
تِهِ   ۦ

َٰ
یُ ءَايَ     ۦوَيُبَی ِّ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
هُمۡ يَت

َّ
عَل
ى
اس  ل

َّ
بنشینند فکر بکنند، تذکر    «لِلن

قایسه میکنیم، ه کسی را با چه کسی مقایسه میکنیم. اینها میشود همان که یک دین باید نحوه  پیدا کنند، ببینند چه را با چه داریم م

ی کند.  ی کرده است. باید به همان عمق برای ما مطلوب باشد    ارزش گذاری خودش را تعیی  خود قران این نحوه از ارزش گذاری ها را تعیی 

ی  ی است. همانطور باشد، همانطور که برای  که برای خدا مطلوب است. به همان عمق برای ما نفرت آمی   باشد که برای خدا نفرت آمی 

ی است برای ما هم باشد.   خدا نفرت انگی 

ی مرحله امر به معروف   انکار به قلب، اولی 
ی است که در روایت امر به معروف و نهی از منکر داریم که  نید.  ی است که میتوانید بک انکار به قلب بکنید. این دیگر کف کار برای همی 

یک یزی را دیدید یک پدیده ای را دیدید نگویید که حالا به من چه؟ مسلمانهای میانمار را دارند میکشند؟ خب بکشند!  یعبی چه؟ یعبی  

ق یک قتلی را انجام بدهد و   بابا مسلمانهای میانمار را دارند میکشند، )حداقل( انکار به قلب بکن. در روایات ما دارد اگر کسی در مشر

ها فرق ندارد، آن کسانیکه    کسی در  ی مغرب آن را بشنود و هیچ واکنسیر نشان ندهد روز قیامت به او میگویند قاتل. روز قیامت این چی 

 رضایت داده بودند این فعل را، تو هم که از اینهابی و رضایت دادی این فعل را.  

ی روحمان مشحور میشویم. روح ما این مطلب را  ما که با جسم که محشور نمیشویم، در حقیقت با جرم که محشور نمیشویم. با   همی 

ا میپسندد و روح ما هم زمان و مکان ندارد. این یک مبحث بسیار مهمی است و من خیلی هم تاکید کردم که قران میگوید »
َ
رُوه

َ
عَق
َ
« با  ف

ا«اینکه یک نفر بی کرد شی  صالح را، ول قران میگوید  
َ
رُوه

َ
عَق
َ
« چون که رضایت داشتند. این  عموه بالرضا لما  »همه بی کردند.  یعبی  »ف

ی است ما در روایات داریم امام زمان از » ی به یک فعلی برای همی  ی رضایت داشی  د. میگوید چه ربطی به  ذراري قتلة الحسی  « انتقام میگی 

» ی آبا و اجدادیشان را میخوانند احساس بدی بهشان دست    دارد؟ میگوید اینها راصیی هستند. اینها وقب  داستان  »ذراري قتلة الحسی 

د.   نمیدهد. اگر اینطور باشند امام زمان از آنها هم انتقام میگی 

ی که ماها چقدر برایمان، چون ماها روحمان محشور میشود دیگر، )بنابراین( چه مقداری    این میشود  ی ی چی  این مطالب برای ما  همی 

ی است؟ چقدر شوق ایجاد کن است؟ ی است؟ چقدر نفرت انگی  ی که است که روح ماست.    بالاست یا پایی  ی ی چی  و همه اینها میشود همی 

ی است که دارد که در روز قیامت کارنامه طرف رو به او میدهند، قبول نمیکند. میگوید این برای من نیست. مثلا میگوید این   برای همی 



برای  اشتباه نشده است؟ میگویند نه. میگوید من اصلا قتل نکردم، این کارها را نکردم. میگویند دیگران کردند و شما نگاه کردی.  کدش  

ی فکر میکند کارنامه اش اینها نبوده است. تازه اینها آثارهمش نیست » مۡ همی 
ُ
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َ
. با    « آثار فعل را تازه ما نمیدانیموَن

بخسیر از آن ظلم به پای ما نوشته شده است که بیخودی او را عصبابی  یک نفر دعوا کردیم و او هم رفته زده است در گوش خانمش.  

کرده ایم. خب شما میگوبی اصلا این ربطی به من نداشته است. او بر ظرفیت بوده رفته زده است در گوش خانمش. خب تو عصبابی  

ود. این رو میگذارند پای  کردی او را. لذا یک بخسیر  ی می  نند به پای شما و بردار پایی  ی بدر کسینوس آلفا میکنند و آن را می   از آن گناه را ضی

 شما و میگویند شما کردی. 

 گناه قوم لوط، گناهی آخرالزمابی 
ی من عرض کردم که در مقام فتوا، فتوای مخالف دارد. البته فتوای مواف3این میشود آن آیه   ق هم دارد. یعبی دارد میگوید  . برای همی 

مُ  که یک زابی که اثبات شده است، اثبات این معنا کار ساده ای نیست، یعبی پابلیکش کرده است. »
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د اینها عذابشان با یک صیحه  شاالله ما قرار است بریم اردن و جاییکه اینها عذاب شدند را ضبط کنیم. یک مقاله هابی هست که میگوی 

ای باسید باشد و باید یک سری خرده سنگهای یک شهاب. یک سری مقاله درآمده که دقیقا همان عبارتهای قرابی ماست که اینها را  

یَ »اینطور عذاب کرده اند. اینجا هم تنها جابی است که دارد  مِی 
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است برای باستان شناسها. در اردن   ب  «. این آیا إِن

 ن شهری است که قوم لوط و اینها بوده اند. ا هم

يۡسَ  حالا آیات سوه هود را بخوانید. آنجابی که میگوید »
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بۡح يبࣲ   لصُّ ر 

َ
مُ  « میدانید مربوط به کدام آیه است؟ »بِق
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َ
نند در روایات؟ مربوط به قوم لوط است و ما در روایاتمان داریم که این بحث جزء بحثهای  « که به  بِق ی ت مهدی می  حصری

آخرالزمابی است. این خیلی جدی است که وقب  که این کار زیاد میشود و قانوبی میشود، این صبح ظهور نزدیک میشود. حالا در این  

 بحث نمیخواهم بروم. 

 عاقبت زناکار بدون توبه 
مُ     که این )زنا( اثبات شده است برایش، پالیکش کرده استکسی
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را آورده است. بشود چهار نفر با آن کیفیب     ل

اند. چون که   اند چهار نفری باهم شهادت داده  اند و آمده  اثبات کرده  نفر  اثبات شود. یعبی چهار  اینطور  که در کتب فقهی است، 

د اگر سه نفر بیایند شهادت بدهند و قاصیی بگوید نفر چهارم کجاست بگویند اسنپش هنوز نرسیده است، همان سه نفر را شلاق  میدانی

نند. یعبی چهارنفری باید باهم بروند. یعبی انقدر حساس است قضیه.   ی  می 

ک  هرچه م  اینطور )اثبات( شده است، حد هم خورده است و توبه نکرده است، گور پدرش! اصلا  یخواهد باشد. این برود یک زن مشر

موافق هم دارد.  ی فتوای موافق دارد، البته فتاوای غی  د. شاید هم اینطور است. برای همی  ک بگی  د و اگر زن است برود یک مرد مشر  بگی 

، نه  فقط این،  اولا که چون مطلقش خلاف شهود است، خلاف شواهد است، مثلا شما فرض بفرمایید همش لوط، همش امام مجتبر

ی است که »  د. برای همی  ی قطگرچه که این بحث شئون عفت را هم میگی  ی فحشا انجام نداده است. ما زنت امرأة نبر « زن هیچ پیغمیر

ی عفت مصطلح هم این هست. منتهای مراتب چون شواهد مخالف هم دارد اینها را میگویند قید غالبر است،   ول در غی  شئون همی 

. وصایایشان را دیده اید؟ یکی از وصایایشا    غالبا هست. کما اینکه  ی ، وصایابی دارند به امام حسی  ، کریم است دیگر امام مجتبر امام مجتبر

ت میگوید میکشمش( میگویند من این را نمیگویم. ما یه نان و نمکی باهم   ؟ )حصری سند اگر قاتلم را گی  بیاوری چه میکبی این است که مییی

 ه ایم. کریم اهل بیت اینطور است. فلذا چوت مخالف شواهد است باید به آن گفت غالبا. خورده ایم و سر یک سفره نشست

 ارزش دوست دخی  و دوست پش در کلام الله 
ی ارزش گذاری ها که یکی از فرایندهای جدی دین است، سوره مبارکه نساء را بیاورید. صفحه   . در سوره مبارکه نساء و سوره  82برای همی 

دوست دخی  و دوست پش را قران مطرح میکند. بعضیها هم خیلی برایشان عجیب است. انگار تا بحال نشنیده اند    مبارکه مائده بحث 

ی مباحبی را مطرح کند. ببینید سه تا معبی است که قران با یک معبی میگوید. خدا در زمینه واژه هیچگاه کم نمیاورد ول چه   قران چنی 

ی آیات  اضاری دارد که سه معبی را با یک وا  میبینید. بعضیها هم خیلی گیج میشوند که این چه شد،    25و    24ژه بگوید؟ دقیقا در همی 

 آن چه شد. و آن این سه معبی است:  

 زن پاکدامن  .1

ی  .2  زن حر در مقابل کنی 

 زن شوهردار .3



ی    این سه تا را، هرسه را قران میگوید محصنات. خیلی بحث مهمی است. در آیات که میابی اینطور است که فقط و فقط زنهابی که کنی 

 نمیشدند. به خاطر اینکه انقدر این کار بر کلاش بوده است، مثل این میماند که  
بودند دوست دخی  میشدند،اصلا احرار دوست دخی 

خانواده سلطنب  انگلیس فقط ازدواج میکنند و با کسی دست نمیشوند. آنها حب  با کسی دست نمیدهند واکر بخواهند دست بدهند با  

 دستکش دست میدهند. یک سری حریم هابی دارند، چرا؟ چون با کلاسند. 

ی کرده است که بر کلاسها، آدمهای درب    ببینید اینکه قران مساله باکلاش و بر کلاش را برده در این بحث و گفته است، این نکته را تبیی 

وند دوست دخی  میشود. این است که اساسا در س  طح ارزش گذاری، ارزش گذاری میکند قران. ما الان یک نفر  و داغان، لمپنها، اینها می 

هابی عادیی  است  
ی دوست دخی  باشد یا دوست پش باشد برایمان خیلی گزنده نیست. کما اینکه الان پناه بر خدا اینطور است که یک چی 

تا بگویند طرف ازدواج موقت کرده است.  از )کارهای مباح(.  مثلا به شما بگویند فلابی خلاف کرده است خیلی برای شما مثبتی  است  

 آن خلاف است اما آن کار )مباخ( بوده است که کرده اند. 

 درش بیاورید که این کار، کار بر کلاسهاست. خانواده ها و آدمهای باکلاس اصلا طرف  
ی

ببینید این نکته که شما بتوانید به لحاظ فرهنکی

ند.   وند دوست دخی  میشوند، دوست پش میگی  ای از این حرفها هستند. بر کلاسها چرا می   میر
وند. اصلا بیان نمیشود یعبی ها نمی  ی  این چی 

اند  اوقات پیدا میشده است. طرف سر چهارراه    گفته  پیدا میشده است؟ گاهی  این طور بوده است که چهار شاهد  مگر عصر نزول 

ی کاری میکرده است. بعضی اوقات هم چهار بار خودش می آمده و اقرار میکرده است. اینطوری هم هست. برخی از آدمهای   همچی 

ت  نفهمم بوده اند این وسط. طرف می آمده است به ح « مرا طاهرم کن من خلاف کرده ام. حصری ت اقرار میکرده است که »طهربی صری

« حضت میگویند حالا برو وضع حمل کن. نمیخواهند که هی اقرار بکند. دوباره   میگفتند برو. باز میگردد و میگوید من حامله ام »طهربی

ش بده. زن که خارج میشود، یک « میگویند حالا برو شی 
آدم نفهم و فضول پیدا میشود میگوید چرا حد نخوردی؟    میاید میگوید »طهربی

ت یک لیچار مشب  بارش میکنند که تو چه کاره ای   میگود گفتند برو بچه ات را نگه دار. میگوید بچه ات را بده من نگه میدارم. حصری

؟   خودت را نخود هر آش میکبی


